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ABSTRACT 
For Ayatollah Mesbah Yazdi, the production of religious knowledge is among the most 

pressing issues facing the Islamic system. It serves as the essential element that safeguards 

the Islamic character of the system and provides the foundation for its governance through 

religiously grounded frameworks. This study seeks to uncover and articulate Ayatollah 

Mesbah’s methodology for producing religious knowledge. He considers the possibility 

and necessity of religious knowledge specifically in the domain of normative human 

sciences, which are grounded in a value system and an ontological outlook: Normative 

sciences, by their very nature, are closely interrelated with ontological, epistemological, 

and axiological perspectives-areas in which Islam offers a distinctive framework. From 

his perspective, the process of attaining Islamic human sciences is a manageable and 

structured endeavor that requires both individual transformation and the reform of social 

structures. His theory integrates multiple epistemic approaches, including the purification 

and completion of existing sciences, ijtihād-based reasoning, and foundationalism in 

various forms. Methodologically, he outlines the production of religious knowledge in 

three stages: (1) critique of the foundations and outcomes of existing sciences, (2) 

establishment of four foundational principles for Islamic human sciences, and (3) 

development of applied philosophies tailored to sciences. 
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شناسی تولید علم دینی از دیدگاه  روش
 1الله مصباح یزدی آیت

 3حمید پارسانیا ؛  2حسین ايزدی 
 ده ی چك 

از ضروریباور آيت به  ترين مسائل پیش روی نظام اسلامی و عنصر الله مصباح، مسئلۀ تولید علم دينی، يكی 
زمینه تأمین  و  نظام  اسلامیت  نرم كنندۀ  اساس  بر  آن  ادارۀ  و  ساز  كشف  درصدد  مقاله  اين  است.  دينی  افزارهای 

الله مصباح است. وی علم دينی را در حوزۀ علوم انسانیِ  شناسی تولید علم دينی از ديدگاه آيتبندی روش صورت
داند؛ چه آنكه علوم  شناسی است، ممكن و تولید آن را ضروری میای كه مبتنی بر نظام ارزشی و هستیتوصیه
شناختی دارند و اسلام در اين  شناختی و ارزش شناختی، معرفتهای هستیای، ارتباط تنگاتنگی با نگرش توصیه

دانند،  پذير میيابی به علوم انسانی اسلامی را فرآيندی مديريتمايزی است. وی فرآيند دستزمینه، دارای طرح مت
تحول فرد، ساختارهای اجتماعی را در اين فرآيند ضروری برشمرده و رويكردهای معرفتی تهذيب و تكمیل علوم  

شناسی تولید علم دينی از كار رفته است. روش وی به  نظريۀ موجود و استنباطی و مبناگروی به اشكال گوناگون در  
علوم انسانی اسلامی و    چهارگانۀنقد مبانی و دستاوردهای علوم موجود، تأسیس مبانی    مرحلۀمنظر وی، در سه  

 شود. ريزی میهای مضاف به علوم طرحتأسیس فلسفه
 الله مصباح. شناسی، آيت روش سازی علوم انسانی،  علوم انسانی، علم مدرن، علم دينی، اسلامی كلیدواژگان:  
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 مقدمه 
ايده از  يكی  ايران،  در  دينی  نظام  استقرار  و  اسلامی  انقلاب  ايدۀ  با  نوين،  ايران  در  تحولی مطرح  های 

ها، دانشگاه اسلامی يا علم اسلامی بود؛ اما پیش از اين نیز كمابیش اين دغدغه اسلامی كردن دانشگاه
سازی علوم  در جهان اسلام و در بین انديشمندان مسلمان وجود داشته است. پیشینۀ بحث از اسلامی

میلادی جستجو كرد. ابوالاعلی مودودی، هنگام طرح ايراداتش بر  ۱۹30های توان در سالانسانی را می
 ها اشاره داشت:  كردن دانشدانشگاه علیگره هند، به دو مسئلۀ تأسیس دانشگاه اسلامی و اسلامی

دانند كه به فهرست دروس، معارف اسلامی را بیافزايند و اين از نظر آنان حاكی  "تجددگرايان كافی می
نه تنها مسلمانان را  ها  آن  اند.شان برآورده كردهمقتضیات اسلام را در برنامه آموزشی ها  آن  از اين است كه

دهند كه از طريق نظام آموزشی غربی، به نسل جوان به  كنند، بلكه خودشان را نیز فريب میگمراه می 
تواند دوام  دهند. اين تبعیت كوركورانه و اسلامی كردن فريبكارانه نمیگیری اسلامی میاندازۀ كافی جهت 

گیری بیاورد... بنابراين موقع آن است كه مسلمانان، نظام قديمی و كهنۀ آموزش و نیز از نظام جديد جهت
شی جداگانه آموزشی برای خودشان بنا كنند كه سرشت آن تا آنجا  سكولار رهايی يابند و يک نظام آموز

كه ممكن است جديد باشد. بهترين استفاده از علم و فنون جديد را بكند ولی جهت گیری اسلامی آن  
 (. ۱52-۱5۱: ۱3۸5رقیق نشده باشد" )گلشنی، 

آوريل   بین ۱۹۷۷در  كنفرانس  اولین  حضور  م،  با  اسلامی،  پرورش  و  آموزش  از    3۱3المللی  تن 
اسلامی آن،  در  و  تشكیل شد  مكه  در  اسلام  جهان  رشتهانديشمندان  مطرح  كردن  دانش  مختلف  های 

در   بین۱۹۸4گرديد.  سمینار  اسلامیم  اسلام المللی  در  دانش  )گلشنی،  كردن  شد  برگزار  پاكستان  آباد 
المللی در سخنرانی خود در دانشگاه بین  ۱۹۹2(. دكتر سیدمحمد نقیب العطاس در سال  ۱52:  ۱3۸5

سازی معرفت را ابداع كرده است  اسلامی كوآلالامپور مالزی گفت كه اولین بار خود او اصطلاح اسلامی
 (. ۱2: ۱3۸5)مرادی، 

های مختلفی كه با همین دغدغه طی  ها و همايشها، چهره توان به فهرستی از كتاببا اين همه، می
يک قرن اخیر در كشورهای مختلف اسلامی و حتی غیر اسلامی برگزار شده، اشاره كرد. نكتۀ اصلی  

اش  های آن و ناسازگاریهای علم مدرن و كاستیاينكه اين دغدغه، طی قرن اخیر و با روشن شدن چالش
هايی در اين زمینه برداشته شده  با فرهنگ و مبانی دينی در بین انديشمندان مسلمان به وجود آمده و گام 

است. در ايران و پس از تشكیل نظام اسلامی، احساس نیاز به علم اسلامی به عنوان مقوّم اسلامیت و  
شده است و انديشمندان متعددی در    افزارهای ادارۀ جامعه اسلامی دوچندانكنندۀ مشروعیت نرم تأمین 

 اند.  پردازی كردهاين زمینه نظريه
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پردازی پیرامون چیستی  الله مصباح است كه علاوه بر نظريهيكی از پیشگامان اين مسئله در ايران، آيت
پژوهشگر   تربیت  راستای  در  آموزشی  نهاد  و  ساختار  تأسیس  به  اقدام  دينی،  علم  تولید  چگونگی  و 

الله مصباح در متخصص برای تحقق اين امر نموده است. بررسی زوايای متعدد علم دينی از منظر آيت 
روی، تنها به سه موضوعِ چرايی، چیستی و چگونگی تولید علم دينی  گنجد، از ايناين مجال كوتاه نمی

پیش از منظر وی می  مبانی و  به  بنیادين و عمیق نسبت  نقد  ارائه نظريۀ  فرض پردازيم.  های علم مدرن، 
آموزشی   نظام  طراحی  و  دينی  علم  تولید  برای  فرآيندمحور  و  از  سیستمی  مركزی،  ايدۀ  با  متناسب 

های متمادی پس از انقلاب،  الله مصباح يزدی طی سالآيد. آيتشمار می های ممتاز انديشۀ او بهويژگی
تألیفات و تحقیقات  ها، تدريس ها، میزگردها، همايشهای گوناگون از جمله سخنرانیدر فرصت ها و 

اند؛ از اين روی، ايشان يكی از پركارترين  مكتوب خود، به بحث از ابعاد مختلف از علم دينی پرداخته
 آيد.  شمار میپردازان معاصر در اين زمینه بهنظريه

پیرامون انديشۀ آيت آثاری  الله مصباح يزدی در باب علوم انسانی اسلامی به رشتۀ  طی دهۀ اخیر، 
به كوشش دكتر علی مصباح يزدی    رابطۀ علم و دينتوان به كتاب  می  تحرير درآمده است. از اين موارد 

های استاد مصباح درباره رابطۀ علم و دين و به مناسبت معناشناسی علم دينی مورد  اشاره كرد كه ديدگاه
های استاد مصباح در اين زمینه را از بین آثار  بررسی قرار داده است. اين كتاب كوشیده است همۀ بحث

مبانی علوم  گفتاری و نوشتاری ايشان، بدون دخل و تصرف، گردآوری و تدوين نمايد. اثر ديگر، كتاب  
به كوشش جمعی از پژوهشگران   ۱3۹۷سال  است كه در    الله مصباح يزدیانسانی اسلامی از ديدگاه آيت 

با   تدوين شد كه تنها بر كاوش مبانی علوم انسانی اسلامی متمركز است. جلد اول از مجموعه، كتبی 
ره يافتره عنوان   و  آيتآوردها ها  نگرش  ابعاد  برخی  به  است.  ،  داشته  اشاره  زمینه  اين  در  مصباح  الله 
به قلم    الله مصباح يزدی بررسی چیستی علوم انسانی اسلامی از ديدگاه آيتتوان به مقالۀ  می  طورهمین

از   33در شمارۀ    ۱3۹6الاسلام عسكری سلیمانی امیری اشاره كرد كه در پايیز  خانی و حجتآسیه گنج
 فصلنامۀ آيین حكمت منتشر شده است.  

رابطه علم  روی، دارای امتیازاتی در مقايسه با برخی آثار تولید شده در اين زمینه است. كتاب  اثر پیش 
بهبه  و دين از مسئلۀ علم و دين و مسائلی كه در  سازی علوم نمیموضوع اسلامیطور خاص  پردازد و 

نیز تنها به مسئلۀ مبانی   مبانی علوم انسانی اسلامیگويد. كتاب می حاشیۀ آن قابل طرح است نیز سخن
ها  يافتره   داند. در كتاب اين علوم پرداخته و تبیین ديگر زوايای اين موضوع را از دستور كار خود خارج می

های دينی در باب علوم انسانی اسلامی اشاره شده است.  نیز تنها به امكان علم دينی و آموزه   آوردهاو ره 
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سلیمانی امیری نیز تنها بر تبیین چیستی علوم انسانی اسلامی پرداخته است و به چرايی    -خانی  مقالۀ گنج
اشاره  مسئلۀ روش و چگونگی  به  به صورتی منسجم،  پژوهش كوشیده است  اين  اما  ندارد؛  شناسی  ای 

 سازی علوم انسانی اشاره داشته و تبیینی جامع از ديدگاه ايشان در اين زمینه ارائه گردد. اسلامی
شناسی تولید علم دينی  بندی روش ضرورت پرداختن به پژوهش پیش روی، از يک سو لزوم صورت 

های علمی است و از سوی  سازی برای كاربست آن در پژوهشاز ديدگاه آيت الله مصباح به منظور زمینه 
شناسی تولید علم دينی و افزايش سطور عقلانیت روشی، تعمیق و تكمیل  ديگر، لزوم توسعۀ دانش روش 

های بنیادين انديشمندان يابی به علوم انسانی اسلامی است. اين مسیر جز با تكیه به انديشهآن برای دست
اصیل حوزوی طی شدنی نیست. اين پژوهش كه به استفاده از آثار مكتوب و شفاهی آيت الله مصباح  

تحلیلی -كیفی و به صورت توصیفی  سامان يافته، با تكیه بر منابع دست اول از آثار ايشان و با بهره از روش 
 تنظیم گرديده است.  

 . مفاهیم و كلیات  2
 شناسی علم . مفهوم ۱-2

و  مه  علم است. مفهوم لغوی اين كل  ۀانگیز دارد، واژهايی كه كاربردهای گوناگون و اشتباهاز جمله واژه
نیاز از توضیح است؛ ولی  های ديگر مانند: دانش و دانستن در فارسی، روشن و بیهايش در زبانمعادل

مورد   نهايی موضوع  نتیجۀ  در  معانی،  آن  از  انتخاب هر يک  دارد كه  معانی اصطلاحی مختلفی  علم، 
 الله مصباح به برخی از اين معانی اشاره كرده و از بینيعنی علم دينی، اثر خاص خود را دارد. آيتبحث،  

 گزينند. يكی را برمیها  آن 
شناختی؛ كه عبارت است از همان باور جزمی، به نحوی كه ملاک در آن، مطابقت  معنای روان .۱

دهد، آن  يا عدم مطابقت با واقع نیست، بلكه همین كه فرد در اعتقاد خود احتمال خلاف نمی
 (.45-44: ۱3۹2آورد )مصباح يزدی، شمار میرا علم به

شناختی باشد، بر  شناخت مطابق با واقع؛ در اين معنا، تمركز به جای آنكه بر روی حالت روان .2
الامر باشد،  ادراک با واقعیت است؛ به اين معنا كه اگر شناخت مطابق با واقع و نفس  ۀ روی رابط

 (.4۹: ۱3۹2شود )مصباح يزدی، علم و در غیر اين صورت، جهل نامیده می 

شناخت حصولی مطابق با واقع؛ اين معنا از علم، أخص از معنای قبلی بوده و علوم حضوری   .3
 (. 50: ۱3۹2كند )مصباح يزدی، علم خارج می ۀرا از داير

شناخت حصولی كلی مطابق با واقع؛ اين اصطلاح از اصطلاح قبلی و معنای سوم نیز محدودتر   .4
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شوند )مصباح  علم بودن خارج می   ۀهای شخصی و جزئی از دايراست و بنابر اين معنا، گزاره 
 (. 5۱: ۱3۹2يزدی، 

علم، همه   ۀ گفته دربارهای پیشهای مبتنی بر آن؛ تعريفشناخت حصولی كلی و دستورالعمل .5
های توصیفی اختصاص داشت كه تنها درصدد كشف و توصیف واقع بودند، ولی اين  به دانش

ای و دستوری نیز هست كه گاه علوم  عملی و به اصطلاح علوم توصیه  ۀتعريف، ناظر به فلسف
می  نامیده  نیز  نمون هنجاری  اخلاق  علم  اين    ۀشوند.  بنابر  است.  دستوری  علوم  از  كاملی 

- 52: ۱3۹2شود )مصباح يزدی، تقسیم می  2ایو توصیه  1اصطلاح، علم به دو بخش توصیفی 
5۷.) 

نوعی  گفته، محدودتر و بهاصطلاحات پیش  همۀ شناخت حصولی كلی حقیقی؛ اين اصطلاح از   .6
از امور حقیقی تشكیل ها  آن  های كلی كه موضوعبیان كه تنها گزاره   اخص از بقیه است. به اين

شوند: قضايايی  میآورد. قضايای كلی در منطق به دو دسته تقسیم  شمار میشده باشد را علم به
از امور اعتباری است و به يک معنا،  ها  آن  از امور حقیقی و قضايايی كه موضوعها  آن  كه موضوع

دارای واقعیت خارجی نیست. بسیاری از علوم از سنخ دوم، يعنی علوم اعتباری هستند، مانند  
بیشتر در لسان فلاسفه و علمای  اين اصطلاح  آيین دادرسی و حقوق كیفری.  قوانین وضعی، 

 (.60-5۸: ۱3۹2 علوم عقلی رواج دارد كه ناظر به امور حقیقی هستند )مصباح يزدی،

روش   .۷ با  واقعیت  كشف  از  است  عبارت  علم  اصطلاح،  اين  بنابر  تجربی؛  حصولی  شناخت 
های تجربی است، چرا كه امور غیر تجربی را  تجربی. منظور از واقعیت در اين اصطلاح، پديده

حسی كشف كرد. اين تعريف از علم، پس از رنسانس در اروپا پديد آمد و   تجربۀتوان با  نمی
آن،   بر  مقابل    scienceبنا  می   knowledgeدر  يزدی،  قرار  اين  60:  ۱3۹2گیرد )مصباح   .)

برند و بر اساس آن، علوم و معارف ها به كار می اصطلاح همان اصطلاحی است كه پوزيتیويست 
ها  (. متأسفانه در قرن اخیر، غربی63:  ۱3۸3شمارند )مصباح يزدی،  غیر تجربی را علم نمی

گونه  واژۀ به  را  كعلم  تعريف  گرايشردهای  از  عمدتاً  كه  تجربهاند  و  پوزيتیويستی  گرايی  های 
گیرد كه هنوز آثار آن باقی مانده و تا حدودی به بعضی از مكاتب ديگر نیز سرايت  سرچشمه می

علم به علوم تجربی تا آنجا كه    واژۀ(. منحصر كردن  2۷0:  ۱3۸3كرده است )مصباح يزدی،  
گذاری و جعل اصطلاح باشد، جای بحث و مناقشه ندارد؛ ولی جعل اين اصطلاح  مربوط به نام 

معرفت يقینی و شناخت    دايرۀها، مبتنی بر ديدگاه خاص ايشان است كه  از طرف پوزيتیويست 
انديشیدن در ماوراء پنداشته و  امور حسی و تجربی  به  را محدود  انسان  و  ها  آن  واقعی  لغو  را 

 
1 .Descriptive 
2 .Prescriptive 
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میبی قلمداد  يزدی،  حاصل  )مصباح  شناخت  64:  ۱3۸3كنند  علم  تفكر،  اين  مطابق   .)
قابل تجربه تعمیمپديده  راه های عینی، ملموس و  بنابراين معارف و اطلاعاتی كه  پذير است. 

خارج علم  تعريف  از  است  قیاس  و  عقل  آنها،  خداشناسی،  شناخت  نمونه:  برای  اند. 
: ۱3۸5شناسی فلسفی علم نیستند )مصباح يزدی،  شناسی فلسفی و روانشناسی، انسانانسان
2۷0.) 

اين تعريف كه با توسعه در تعريف پیشین پديد آمده    های مادی با هر روشی؛شناخت پديده .۸
شمارد؛ يعنی اگر راه ديگری است، برای شناخت واقعیات تجربی، هر راه و روشی را معتبر می
آيد )مصباح يزدی،  شمار می غیر از تجربه برای شناخت واقعیات مادی وجود داشت، علم به

۱3۹2 :6۷-6۸.) 

طبق اصطلاحات پیشین علم، با    مسائل به مثابه بستر تلاش برای شناخت حصولی؛   مجموعۀ .۹
شد )اعم از قیودی كه هر تعريف پذيرفت(، اما تلقی نسبتی كه با واقعیت داشت، تعريف می 

به تک از علم وجود دارد كه  در برداشت عرفی،  ها علم اطلاق نمیگزاره ديگری  شود و حتی 
بهمجموعه علم  باشند،  واحد  محوری  دارای  كه  كنار هم  در  مسائل  از  میای  اين شمار  آيند؛ 

تواند موضوع، غايت يا هر مناسبتی باشد كه به مثابه نخ تسبیح، نوعی انسجام بین محور می 
از واقع، ظنی يا قطعی   مسائل علم ايجاد كند. طبق اين اصطلاح، كاشفیت يا عدم كاشفیت 

شمار آمدن يک علم ندارند، بلكه ملاک علم  تی در علم بهبودن و اموری از اين دست، دخال
: ۱3۹2مسائل علم است )مصباح يزدی،    مجموعۀبودن، وجود يک وحدت و هماهنگی بین  

6۹-۷6.) 

الله مصباح پس از بیان نهمین تعريف برای علم،  بندی علوم؛ آيتنقش روش و هدف در طبقه .۱0
بندی علوم چیست؟ اگر  كنند: بر اساس تعريف اخیر از علم، معیار طبقهدو پرسش را مطرح می

مدخلیت داشته باشد و با علمی مواجه باشیم كه موضوع واحدی    1بندی علوم، روشدر طبقه
توان در اينجا ادعا كرد  توان از دو روش برای اثبات مسائل آن استفاده كرد، آيا میدارد، ولی می

كنند: افرادی كه با دو علم روبرو هستیم؟ ايشان در پاسخ به اين سؤال، به دو رويكرد اشاره می
دانند. دانند و افرادی كه روش را خارج از ماهیت علم میكه روش را بخشی از ماهیت علم می

يكی از آثار مهم توجه به اين اختلاف نظر اين است كه اگر روش را موجب تمايز علوم بدانیم،  
توان به دينی و غیر دينی تقسیم كرد. همچنین برخی، هدف  بنابر اين معیار، برخی از علوم را می

رند  كنند. ايشان در نهايت به اين نكته اشاره دارا به عنوان عنصر اثرگذار در تمايز علوم مطرح می
كه بسیاری از اين تعاريف و اختلافات در اصطلاحات، بر اساس قرارداد زبانی و اموری اعتباری 

 
1  .Method 
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برداشت، پیش از شروع بحث، بايد تعريف  است؛ از اين روی، برای جلوگیری از هر نوع سوء
 (.۸0-۷6: ۱3۹2مختار را تبیین نمود )مصباح يزدی، 

گزينند. بنابر اين معنا،  شده، معنای نهم را برمیالله مصباح از بین معانی متعدد مطرح در نهايت آيت
شود كه ذيل موضوع واحدی قرار گرفته و پاسخی برای اثبات يا  ای از مسائل اطلاق میعلم به مجموعه

آيد و منبع يا روش در آن نقشی  شمار میطلبند. هر تلاشی در اين راه، تلاشی از سنخ آن علم بهنفی می 
 (. ۸0: ۱3۹2ندارد )مصباح يزدی، 

 ای بر تعريف علم ملاحظه 
گیرد و گاه از  بايد توجه داشت كه اختلافات در تعريف مفاهیم، گاهی از اختلاف در مواضعه نشأت می

تعريف علم    دربارۀ های مختلف  شناختی. هنگامی كه گروهشناختی و هستیاختلاف در بنیادهای معرفت
اين اختلافمی  اختلاف به مباحث  ها  آن  كنند،  آن  برای رفع  تا  لغويین نیست  نوع اختلافات  از  اغلب 

لغويین مراجعه شود و يا آنكه در نهايت از وضع مربوط به خود سخن گفته شود و از ديگری خواسته شود  
موجود   اختلافات  كنیم.  بحث  قرارداد  و  مواضعه  اين  به  مربوط  مفهوم  در   دربارۀ پیرامون  ريشه  علم، 

های كانتی و نئوكانتی دارد كه  های آمپريستی و يا فلسفهشناختی در زمینه رويكردهای مختلف معرفت
مرجعیت عقل، وحی و مانند آن را در شناخت جهان واقع نفی كرده و مواجهه با واقع را به افق حس مقید  

ل و  گرداند و در نتیجه، مفاهیمی از علم را كه مقید به شناخت حسی و آزمون، اثبات، ابطامی  و محدود
 دانند. می يا تأيید حسی نباشد، مفاهیمی كاذب و غیر واقعی از علم

اين  ايناز  مانند  از كاشفیت، صدق و كذب و  با صرف نظر  از علم كه  تعريف نهم  را  رو،  ها، علم 
كند كه نوعی وحدت، اعم از موضوع، غرض و غیره در آن لحاظ شده باشد  می مجموعه مسائلی تعريف

 قرار  scienceمفهوم علم را كه معادل  ها  آن  ها باشد.نیز تعريفی نیست كه بتواند مورد توافق پوزيتیويست 
بر چنین مجموعهمی  تنها در صورتی  قابل اطلاقدهند،  آزمون می  ای  اين  دانند كه خاصیت  در  پذيری 

كادمیک درآمده  مجموعه حفظ شده باشد، در غیر اين صورت، چنین مجموعه  ای، هر چند كه به صورت آ
 باشد، علم نخواهد بود. 

از سوی ديگر، برای تعريف علم با هدف نیل به معنای علم دينی، بايد مرزبندیِ مفهومیِ روشنی با 
گیرد، مثل تعاريفی كه تعاريف مدرن ارائه داد. تعريف يادشده از علم نیز در قبال تعاريف ديگر قرار می

انسانی يا صرفاً ابزاری برای تغییر عالم در   ارادۀ   حاشیۀكند و آن را در  هويت شناختاری علم را انكار می
ها تا كنون به دنبال شناخت عالم بودند و ما به  گويد: فلسفهگیرد. مانند اين عبارت ماركس كه مینظر می
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دنبال تغییر عالم هستیم. منظور ماركس اين نیست كه علم تا كنون به شناخت عالم مشغول بوده است و  
گیرد، بلكه مراد او اينست كه فلسفه و علم، از ديرباز چیزی جز  از اين پس در خدمت تغییر عالم قرار می

اند. از نظر او، همین باور و شناخت فیلسوفان كه فلسفه را برای شناخت  ابزاری جهت تصرف عالم نبوده
دانستند، نوعی ايدئولوژی برای تعامل با عالم برای حفظ موقعیت موجود بوده است. همچنین عالم می

پذيرند، ولی علم را به برخی لوازم كه در بعضی از مراتب دارد،  تعاريفی كه هويت شناختاری علم را می 
دانند و حال آنكه كیف نفسانی، ماهیتی  سانی میكاهند؛ مانند كسانی كه علم را وصف و كیف نففرو می

از مراتب همراهی می با    منظومۀكند. حكیم سبزواری در  است كه حقیقت علم را در برخی  حكمت، 
پارسانیا،  دهد )های صدرالمتألهین، حقیقت علم را به حقیقت هستی پیوند می تأثیرپذيری از روشنگری 

۱40۱ :۱۷6). 

 شناسی دين . مفهوم 2-2
»دين« و اينكه اساساً متعلق به چه   واژۀشناسان در تبیین اصالت  الله مصباح، در بین لغتاز منظر آيت

تر، تبیین معنای  زبانی است، اخلاف نظر وجود دارد؛ اما از اختلافات در تبیین معنای لغوی دين مهم
 كنند از جمله: ای از معانی اصطلاحی دين اشاره میاصطلاحی دين است. ايشان در آثار خود به پاره 

 احساس تعلق و وابستگی  .۱
 اعتقاد به امر قدسی  .2

 ارتباط با آناعتقاد به ماوراء طبیعت و برقراری نوعی  .3

 های رفتاری مناسب باورها و ارزش مجموعۀ .4

 محتوای وی )كتاب و سنت(  .5

 دين الهی حق .6

 های رفتاری مناسب مجموعه باورها و ارزش .۷

 ( ۱03 – ۸0: ۱3۹2شناخت افعال و گفتار خدای متعال )مصباح يزدی،  .۸

 بعثت پیامبر مكرم اسلام گزينند كه پس از  گفته، معنای ششم را برمیايشان در بین معانیِ پیش
(. ايشان در اين  ۱05:  ۱3۹2تنها يک مصداق داشته و آن عبارت است از دين اسلام )مصباح يزدی،  

 نويسد:زمینه می 
ارزش  و  اخلاق  و  عقايد  اصول  بر  مشتمل  كه  است  اسلام  همان  دين،  از  ما  فردی، مقصود  های 

دهند كه بسیار متفاوت  هايی از دين ارائه می شناسان تعريفالمللی است. اگرچه جامعه اجتماعی و بین 
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گويند دانند. آنان می اعتقاد به وجود خدا را از اصول دين و از ذاتیات دين نمیها  آن  است؛ حتی بعضی از
دار باشد؛ اما معتقد به وجود  اعتقاد به وجود خدا از عرضیات دين است و امكان دارد كه شخصی دين 

ها  آورند كه بودايیهای خويش، دين بودا را مثال میخالقی برای نظام هستی نباشد و برای اثبات گفته
شوند، ولی به وجود خالقی برای نظام هستی معتقد نیستند. مقصود ما از دين بسیار  دار شمرده میدين

واضح است. مراد ما، دين اسلام است كه اعتقاد به خدا، ركن اساسی آن است و امور اعتقادی ديگر از  
 (. 65: ۱3۸6)مصباح يزدی،  آن هستندقبیل نبوت، معاد، ولايت و ثواب و عقاب، مترتب بر 

 ای بر تعريف از دين ملاحظه 
الله مصباح به    دربارۀ كنند،  گونه كه ايشان اشاره می همان دين تعاريف پرشماری بیان شده است. آيت 

كنند كه اعتقاد به عناصر مبدأ، معاد، نبوت، ولايت  صورت روشن، دين اسلام را دين مد نظر معرفی می 
و عدل از اركان آن هستند؛ اما اين تعريف، تنها ناظر به عنصر شناخت، آگاهی و باورهايی است؛ اما در  

گیرد؛ در حالی كه برای طرح تعريف دين انسانی با دين، مورد اشاره قرار نمی  ارادۀ اين تعريف، نسبت  
 برای نیل به تعريف علم دينی، نیاز به سخن از عناصر ديگری نیز هست. 

تشريعی خداوند   ارادۀاعتقادات، اخلاق و رفتار آدمیان است، آنگاه كه موافق    مجموعۀدين عبارت از  
باشد. توضیح تعريف اين كه انسان موجود مريد و مختار است؛ يعنی كنش و فعل انسانی با اراده و آگاهی  

شود و كاری كه به اراده و آگاهی انسان مستند نباشد، فعل و كار مستند به انسان نیست.  او ايجاد می
اعتقادات مربوط به افعال جوانحی انسان است و رفتار ناظر به افعال بدنی آدمیان؛ اما اخلاق مربوط به 

توان چنین بیان  كیفیت و نوع فاعلیتی است كه انسان نسبت به عمل خود دارد؛ بنابراين، تعريف دين را می
تشريعی خداوند باشد،    ارادۀست، هنگامی كه مطابق  داشت: »دين عبارت از فعل انسان و چگونگی آن ا

توان گفت: دين، مراد تشريعی خداوند است«. دين در اين تعريف غیر از حقايقی است كه فراتر  بلكه می
از كنش و عمل انسان يا مترتب بر آن و پیامد آن هستند؛ به همین دلیل، دين غیر از نظام تكوين عالم و  

شود. دين حتی غیر از غیر از مبدأ تكوين و تشريع است و غیر از آثار تكوينی است كه بر دين مترتب می
تواند حقیقت و واقعیتی داشته معرفت و شناخت اين امور است، هرچند دين بدون امور يادشده، نمی

باشد. دين عبارت از اعتقاد، محبت و تصديق به معنای گرايش و تمكین به اوست؛ يعنی دين امری است 
 (. ۱۷4:  ۱40۱ط به عمل قلبی و جوانحی و به دنبال آن، عمل خارجی و جوارحی است )پارسانیا،  كه مربو
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 شناسی علوم انسانی . مفهوم 3-2
 كنند:  الله مصباح علوم انسانی را ابتدا بر اساس تلقی رايج اين گونه معرفی می آيت

شود كه به شناخت  )در مقابل علوم طبیعی و رياضی( به مجموعه علومی اطلاق می 1»علوم انسانی
اند، نه از جهت های فردی و اجتماعی )از آن جهت كه انسانی انسان و توصیف، تبیین و تفسیر پديده 

جهت  و  زيستی(  و  می فیزيكی  انسانی  انفعالات  و  افعال  به  نويسندگان، بخشی  از  )جمعی  پردازند« 
۱3۹۷ :23 .) 

آيت منظر  نامگذاریاز  مصباح،  آنالله  برای  تكوينی  واقعی  معیار  يک  و  هستند  قراردادی  ها،  ها، 
اند،  توان در نظر گرفت. كسانی كه اصطلاح علوم انسانی را وضع كردهمخصوصاً در مفاهیم انتزاعی نمی

توان در مورد  بر اين باورند كه به جز علوم رياضی و علوم دقیقه كه با تجربیات دقیق و قابل كنترل می
بخشی رسید، يک سلسله موضوعات و مسائلی هم وجود  تحقیق كرد و به نتايج اطمینانها  آن  موضوعات

  حوزۀ های مسائل رياضی را هم ندارند. اين بود كه  گیرند و ويژگی حسی قرار نمی  تجربۀ  حوزۀ دارند كه در  
 حوزۀ موضوعاتی كه خارج از آن دو    همۀو  سومی را برای اين گونه مسائل و موضوعات در نظر گرفتند  

را علوم انسانی نامیدند و گاهی ممكن است  ها آن علوم تجربی و رياضی بود را در اين حوزه گنجاندند و 
ها، عنوان مشیری است و اين طور نیست كه به  جای آن، علوم اجتماعی را به كار ببرند. اين گونه اسمبه

انسانی كه در اين اصطلاح به كار رفته، بتوان تكیه كرد. مطابق تعريف آنها، علوم    كلمۀطور خیلی دقیق بر  
انسانی، علومی است كه نه مانند رياضی، تابع قوانین قیاسی است و نه مانند علوم تجربی، قابل آزمايش 

ها را علوم انسانی و گاهی هم علوم  بخش به ما بدهد؛ اينو كنترل دقیق است تا نتايج قطعی و اطمینان
 (.۸4نامند )مصباح يزدی، بی تا: اجتماعی می

های خاصی از علوم دانشگاهی عبارت است از:  تر علوم انسانی به عنوان مجموعه رشتهتعريف دقیق
انسان سروكار دارد؛   انديشۀ انسان سروكار دارد؛ يعنی متعلق اين علوم با فكر و    انديشۀعلومی كه با فكر و  
با   علمی  هر  انسانی،    انديشۀالبته  علوم  متعلق  ولی  دارد،  سروكار  دانش    انديشۀانسان  است.  انسان 

به  حیوان  اين شناخت، حیوان است. دانش    واسطۀشناسی، هر چند شناخت  انسان است، ولی متعلق 
شناسی، شناخت مربوط به فكر انسان است؛ ولی متعلق اين شناخت، زمین است. آن نوع علومی  زمین 

ها  آن  كه متعلقش ارتباط با فكر انسان ندارد؛ يعنی اعم از اينكه انسان باشد يا نه، متعلقش وجود دارد، 
علوم غیر انسانی است؛ اما علوم انسانی، علومی است كه علاوه بر شناخت، متعلقش با فكر انسان ارتباط  

 
1 .Human Sciences 
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 (. ۷۷تا: دارد )مصباح يزدی، بی

 ای بر تعريف علوم انسانی ملاحظه 
های انسانی و احكام، آثار و پیامدهای  كنش  دربارۀ هايی تعريف كرد كه  توان به دانش علوم انسانی را می

توان علم به موجوداتی دانست كه با اراده و آگاهی  كنند. به بیان ديگر، علوم انسانی را میآن بحث می
انسانی  انسان تحقق می  يا حقوق. علوم  انسانفعالیت  دربارۀ يابند؛ مثل علم اخلاق  ارادی  ها  های غیر 

نمی فعالیتبحث  از  اينگونه  زيرا  نیستند. علومی كه  كنند؛  انسانی  ارادی    دربارۀ ها، كنش  كارهای غیر 
آيند؛ مانند علم پزشكی كه به سلامت و بیماری  كنند، جزو علوم انسانی به حساب نمیانسان بحث می

تصريح به عنصر اراده و آگاهی در تعريف علوم انسانی   (. تأكید و2۹: ۱3۹۱پردازد )پارسانیا، انسان می 
های كنش انسانی،  ضروری است، چه آنكه موضوع علوم انسانی »كنش انسانی« است. با شناخت ويژگی

شود؛ پس اين عنصر در زوايای  های اساسی در علوم انسانی فراهم میراه پاسخگويی نسبت به پرسش 
به بايد  كه  است  اثرگذار  ويژگیمختلفی  دارای  انسانی  ديده شود. كنش  برجسته  هايی همچون صورت 

 های زمانی و مكانی است. داربودن، معناداربودن و تناسب با موقعیتبودن، هدفبودن، ارادیآگاهانه

 شناسی و مراحل تولید علم دينی . روش 3
سازی علوم انسانی نیازمند طراحی فرآيندی منطقی است تا از رهگذر آن، نتیجه  تولید علم دينی و اسلامی

های راهبردی گوناگونی در اين زمینه مطرح  ها و طرح های اخیر، ايدهو مطلوب حاصل گردد. طی سال
الله مصباح بر اين باور است كه بايد برای تولید علم دينی، حداقل دو گام  شده است. در اين میان، آيت

  زاويۀ اساسی برداشته شود: اولًا علوم انسانی موجود از دو زاويه مورد نقادی قرار گیرند. وی از اين دو  
كند. ثانیاً بايد به تبیین و اثبات مبانی علوم انسانی  انتقادی، با عنوان »نقد درونی و نقد محتوايی« ياد می 

مصباح  شناختی پرداخت )شناختی و دينشناختی، انسان، هستیشناختیاسلامی در قالب مبانی معرفت
 (.253-23۷ :۱3۹2يزدی، 

 . نقد علوم موجود ۱-3
ای عالمانه در نقد علوم مدرن است و از سوی ديگر،  بازخوانیِ انتقادی علوم موجود، از يک سو مواجهه

آيد. اين بازخوانیِ انتقادی، از  شمار می سازی علوم انسانی بهها و مقدمات اساسی اسلامیيكی از گام 
 دو منظر قابل پیگیری است: 
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 . نقد درونی ۱-۱-3
  شمار آوردن ناپذير بههای مهم در مواجهه با علوم انسانی مدرن، كرنش در برابر آن و خدشهيكی از آسیب

نقد و بررسی اين علوم را ندهند    حوزۀ ورود به    اجازۀ است. همین امر موجب شده تا بسیاری به خود  ها  آن 
حقارت دارد؛ لذا   عقدۀبینی و  و اين امر ريشه در برخی معضلات فرهنگی و اجتماعی از جمله خودكم

های برخورد با علوم مدرن، نقد اين علوم بر اساس روش مورد پذيرش خود  ترين روش يكی از روبنايی
های  اين علوم، اشكالات، تناقضات و تهافت  موضوعۀاين علوم است. اگر بتوانیم با استفاده از اصول  

 ايم.  در مسیر اثبات امكانِ نقد اين علوم برداشتهموجود در اين علوم را نشان دهیم، در واقع گامی آغازين 
خود وفادار نیستند؛ اين عدم   موضوعۀ توان نشان داد كه اين علوم، به مبانی و اصول  در اين مرحله می

انگاری دانشمندان علوم مدرن بوده و يا مسئله نشان از يک خلاء بنیادين دارد  وفادارای، يا محصول سهل
ها و  ها و نقصانو آن عبارت است از ناكارآمد بودن مبانی اين علوم و در نتیجه، پذيرفتن برخی كاستی

شناسی طی قرن گذشته، متأثر  وجود دارد. برای مثال، روانها  آن  ايرادهای اساسی كه در اين علوم و مبانی
ماتريالیستی و حس مبانی  بر  بود كه  رفتارگرايی  به گونهاز مكتب  بود،  مبتنی  افراطی  ای كه هیچ  گرايی 

شناخت؛ اما با گذشت زمان، مكاتبی مطرح  حسی را به رسمیت نمی  مشاهدۀموضوعی جز رفتار قابل  
ای استوار شناسی فرويد بر مبانیاين مكتب را نقض كردند. مكتب روان  موضوعۀل  شدند كه مبانی و اصو

گرايی و  است كه به وضوح در تناقض با مبانی ماتريالیستی است. همچنین مكاتب ديگری چون كمال 
های انتقادی،  بردند. اين دست از بررسیگرايی ظهور كردند كه اصول رفتارگرايی را زير سؤال می انسان
 (.23۹- 23۸ :۱3۹2مصباح يزدی، ساز تحولات بنیادين خواهد شد )زمینه 

 . نقد مبنايی 2-۱-3
كوشید نشان دهد كه برخی از مبانی روشی علوم  شناسی بود و میروش   حوزۀ نقد درونی، بیشتر ناظر به  

های علوم به  ها و خروجیموجود، در عمل ناكارآمد هستند. اين نقد با استفاده از تحلیل و ارزيابی گزاره 
 موضوعۀها و اصول  فرض آمد؛ اما نقد مبنايی، گام را فراتر نهاده و مستقیماً به سراغ مبانی، پیشدست می

 رود.  علوم و نظريات حاكم می
هايی استوار  فرض های مربوط به خود، بر مبانی و پیشدانیم كه علوم برای اثبات يا ابطال مسئلهمی 

اين پیش از فرض هستند.  اين اصول  پذيرفته شده است.  گاه  ناخودآ آگاهانه و گاه  به صورت  ها، گاهی 
شناسی،  های بنیادين ديگر چون مبانی هستیشناسی كه زيربنای معرفت است، آغاز شده و تا لايهمعرفت
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ها و دستاوردهای علم كه در نقد  يابد. هر چند نقد خروجیشناسی و ... امتداد می شناسی، دينانسان
درونی به آن اشاره شد، مفید است، اما اقدام بنیادين برای تحول در علوم، پرداختن به نقد و تحلیل مبانی 

از اساسیهای پیشعلوم در لايه برای مثال، يكی  مبانی معرفتگفته است.  مبانی،  شناختی علوم  ترين 
به   نوبت  آن،  از  پس  كه  میهستی  حوزۀ است  مبانی شناسی  نقد  به  بايد  نخست،  گام  در  پس  رسد؛ 

  تجربۀ های اسلامی، روش معرفت را منحصر در  شناختی پرداخت. بر خلاف علم مدرن، آموزه معرفت
شمارد؛ در عین حال  معتبر می  های ديگری چون عقل، شهود و وحی را داند و برای معرفت، راهحسی نمی

كند.  كند، اما شناخت خود را محدود به تجربه نیز نمیكه تجربه نیز دارای اعتبار است و آن را نفی نمی
های كسب معرفت،  شود كه اين روش گردد و روشن میهای غیر حسی در جای خود اثبات می اعتبار راه

كم تجربه  به  نسبت  وجه  هیچ  اصول به  بین  كه  داشت  توجه  نیز  نكته  اين  به  بايد  نیستند.  اعتبارتر 
شناسی با معارف دين اسلام، هماهنگی وثیقی وجود دارد و همین امر موجب شده كه از اين طرح  معرفت

 (.24۱-23۹ :۱3۹2مصباح يزدی، جامع، برای تولید علم با نام »علم دينی« ياد كنیم )

 . تبیین و اثبات مبانی علوم انسانی 2-3
آيد، شمار می نقد درونی و نقد مبنايی كه اقدامی سلبی در تولید علم به  زاويۀپس از نقد علوم موجود از دو 

ترين مبانی علوم بايد گام در مسیر ايجابی نهاد و به تبیین مبانی بنیادين علوم انسانی اسلامی پرداخت. مهم 
شناختی دانست؛ هر چند كه شناختی و دين شناختی، انسان شناختی، هستی توان مبانی معرفت انسانی را می 

توان موارد ديگری را نیز به آن افزود. برخی، مبانی علوم بندی بر اساس حصر عقلی نبوده و می اين دسته 
گفته، سخن از مبانی كلامی، پیش   چهارگانۀ اند و علاوه بر مبانی  انسانی اسلامی را تا هفت مبنا برشمرده 

 (.۱3۹۷اند )ر.ک: جمعی از نويسندگان،  شناختی به میان آورده شناختی و مبانی روش مبانی ارزش 

 شناختی . مبانی معرفت ۱-2-3
شود. حل مسائل بنیادين در گام شناسی به عنوان شالوده و زيربنای هر تلاش علمی شناخته میمعرفت

مستقلی    شاخۀبه عنوان    1شناسیشناختی است. گرچه شناختهای معرفتاول در گرو پاسخ به پرسش
فلسفی،   علوم  می  سابقۀاز  ولی  ندارد،  علوم  تاريخ  در  آن، زيادی  محوری  مسائل  از  برخی  گفت  توان 

(. 60:  ۱3۸3شناخت، از ديرباز در بین فیلسوفان مطرح بوده است )ر.ک: مصباح يزدی،  همچون ارزش
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به پرسشدر معرفت بايد  پاسخ دهیم كه علمشناسی،  بنیادينی  اين مسائل های  تنها در گرو حل  ورزی 
 است. 

های تحصیل معرفت، منابع معرفت، اعتبارسنجی هر معرفت، امكان  سخن از چیستی معرفت، راه
شناسی مورد بحث  و روش كسب معرفت يقینی و مطالبی از اين دست، اموری است كه همه در معرفت

ها و منابع  شناسی، بحث از راه ترين مسائل در معرفتگیرد. به عنوان نمونه، يكی از مهمو بررسی قرار می 
كسب معرفت است. منظور ما از منابع كسب معرفت، مشخصاً پاسخ به اين پرسش است كه آيا تنها راه  

توان از عقل و وحی نیز برای شناخت بهره  گانه است و يا میرسیدن به معرفت، استفاده از حواس پنج
:  ۱3۹2)مصباح يزدی،    گشايدپرداز می برد؟ هر نوع پاسخ به اين پرسش، مسیر مجزايی پیش روی نظريه

24۱-244.) 

 شناختی . مبانی هستی 2-2-3
هايی بنیادين روبرو هستیم كه هر نوع پاسخ به آنها، راهی مستقل پیش پای شناسی نیز با پرسشدر هستی

ها پاسخ دهیم كه آيا هستی در ماده  شناسی بايد به اين دست پرسشدهد. در هستیپردازان قرار مینظريه
شود يا موجودات مجرد و غیر مادی هم وجود دارند؟ در صورت خلاصه میها  آن  و روابط مادی بین

برقرار است؟ آيا اين موجودات غیر مادی، همه از ها آن ای بینوجود موجودات غیر مادی، چه نوع رابطه
هايی وجود دارد؟ اين دست مسائل در فلسفه أولی مورد بررسی  نیز تفاوت ها  آن  يک سنخ هستند يا بین

 گیرد.قرار می
خورد.  شناختی، فراوان به چشم میمتأسفانه امروزه و در علوم مدرن، فقدان مبانی مستحكم هستی

دينی و   نظريۀشود دو نظريه وجود دارد:  پیدايش جهان گفته می   مسئلۀكنیم. در  به يک نمونه اشاره می 
خدای متعال و از عدم خلق شده است. اين نظريه چون   وسیلۀدينی، جهان به    نظريۀعلمی. بنابر    نظريۀ

علمی بر اين باور است كه جهان    نظريۀشود؛ اما  قابل اثبات از راه تجربه نیست، غیر علمی قلمداد می
هايی تبديل و در فضای  متراكم بوده كه در اثر انفجاری عظیم، به تكه  مادۀای از  در ابتدا به شكل توده

ها از آن به وجود آمده، از جمله منظومه شمسی. ها و منظومهلايتناهی منتشر شده است، سپس كهكشان
ها سال، اولین سلول زنده در زمین پديد آمده و سپس گیاهان و حیوانات به وجود بعد از گذشت میلیون 

ای به انسان تبديل شد. اين  آمده و حیوانات نیز به حیوانی ديگر تحول و تكامل يافته تا جايی كه بوزينه 
 شناسی مدرن است. شناسی و انسانمبنای كیهان
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حال بايد پرسید اين نظريه بر اساس كدام روش علمی بیان و اثبات شده است؟ اينكه اين نظريه،  
شود، به اين معناست كه بر اساس روش تجربی و مبتنی بر مشاهده و حس است؟ چه علمی معرفی می

يک را  مراحل  اين  عالم،  ابتدای  در  به  بهكسی  آزمايشگاه  در  و  ديده  است؟   بوتۀيک  گذاشته  ارزيابی 
ها و مبانی علم مدرن نیست، چرا كه علم  علمی بر اساس باورداشت  نظريۀبینید، اين يک  همانطور كه می

اساسی از  يكی  اينكه  و حال  تجربه گذاشته است  و  بر حس  را  بنیاد خود  زيربنايیمدرن،  و  ترين ترين 
مايش است. حداكثر چیزی  های آن، غیر حسی و غیر قابل اثبات بر اساس تجربه، مشاهده و آزباورداشت

های فلسفی  فرض توان گفت اينكه تنها يک فرضیه است. اما اين فرضیه دارای پیشاين گزاره می  دربارۀ كه  
پیش بدون  است.  پديده  تصادفی يک  پیدايش  اصل  پذيرش  از:  است  فرضیه عبارت  اين  فلسفی  فرض 

تواند بدون علت باشد. اين مبنای علت. در حالی كه در فلسفه اثبات شده است كه هیچ معلولی نمی
  وسیلۀ فرض، به  فرضی فلسفی بنا نهاده شده كه آن پیشبسیاری از علوم است، بر پیش  پايۀاساسی كه  

شود. در علوم انسانی مدرن نیز وضعیت به همین صورت است. در آنجا نیز  اصول بديهی فلسفی رد می 
گام  و  منطقی  صورت  به  حقبهبايد  به  تا  رفت  پیش  انسانی،  گام  علوم  در  كه  چرا  رسید.  انسان  یقت 

شود. اين در ترين مفهوم، مفهوم انسان است؛ اما در آنجا نیز حقیقت روح به مغز تقلیل داده میمحوری
 حالی است كه: 

توان از مشاهدات پرشماری، نتیجه  اولًا: روش تجربی، از اثبات عدمِ چیزی، ناتوان است؛ يعنی نمی 
ای قابل اثبات نیست، در نتیجه،  ايم، وجود ندارد. عدم وجود روح با هیچ تجربهگرفت كه آنچه نیافته

 آيد.شمار میانكار روح، ادعايی غیر علمی و غیر تجربی به
های  شود بايد گفت اين احتمال وجود دارد كه فعالیتاينكه روح به مغز تقلیل داده می   دربارۀ ثانیاً:  

  ناحیۀ روح و انفعال از  ناحیۀالعمل باشند نه فعل و فعالیت؛ يعنی فعل از مغزی، در واقع انفعال و عكس
توان صرفاً به اين دلیل كه روح در آزمايشگاه قابل لمس و مشاهده نیست، آن را انكار مغز باشد، پس نمی 

 كرده و به چیز ديگری چون مغز فروكاست.  
شمار آمده و شناسی به ترين مسائل هستی به هر روی، اثبات موجودات غیر مادی و مجرد، از زيربنايی 

می افق  علم  فراروی  را  جديدی  اسلامی های  معنای  و گشايد.  مبانی  تغییر  مرحله،  اين  در  علوم  سازی 
را نفی كرده، ها  آن   های علمی است كه مبتنی بر ماتريالیسم بوده و استدلال فلسفی و نیز اسلامی، فرض پیش 

نهد. اين شناختی بنا می های هستی فرض ای مستحكم و قابل اثبات و دفاع از مبانی و پیش سپس شالوده 
 (.24۹- 244:  ۱3۹2آموزش بايسته است )مصباح يزدی،    حوزۀ پژوهش و هم در    حوزۀ تحول، هم در  
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 شناختی . مبانی انسان 3-2-3
ترين عنصر در علوم انسانی است. علوم انسانی با بررسی حالات و رفتارهای انسان، به  انسان، محوری

پردازد. اقتصاد، سیاست، اخلاق  دهی به حیات فردی و اجتماعی انسان میتولید علوم دستوری و جهت
آيد. سیر منطقی برای تدوين و تولید علوم انسانی، پس از و... همه بر اساس توصیفی از انسان پديد می 

مبانی معرفت  ابعاد  شناختی و هستیتنقیح  تبیین  انسان  انسان  مسئلۀشناختی،  تا حقیقت  شناسی است 
شناسی، پیش از ورود به علوم انسانی از دو حیث دارای روشن گردد. پرداختن به مسائل بنیادين انسان

 اهمیت است: 
پديده  تبیین  برای  او، اولًا:  وجودی  ابعاد  انسان،  از  صحیح  شناختی  نیازمند  انسانی،  روابط  و  ها 

 های او هستیم. ها و محدوديتهای اصلی و فرعی وجود او و ظرفیتجنبه
ثانیاً: علوم انسانی دستوری، نیازمند معرفتی كامل از حقیقت انسان و سرانجام او هستند. علوم انسانی 

های مربوط به انسان،  نظام ارزشی استوار شده است و از آنجا كه اخلاق و ارزش  شالودۀدستوری، بر  
بین رفتار اختیاری و كمال نهايی اوست، بايد كمالات ممكن انسانی را شناخت )مصباح    رابطۀناشی از  

 ( 250-24۹: ۱3۹2يزدی، 

 شناختی . مبانی دين 4-2-3
اسلامی يا  دينی  علم  به  رسیدن  ما  هدف  كه  آنجايی  از  از  ديگر  يكی  است،  انسانی  علوم  سازی 

هايی كه بايد از آن سخن گفت، تبیین نسبت ما و دين است. اساساً تلقی ما از مبدأ و ماهیت  فرض پیش 
گويند،  دين چیست؟ آيا دين دارای يک حقیقت الهی است يا آن چنان كه برخی فیلسوفان سكولار می

هايی خاص است؟ در فضای مدرن، تحلیل  نما، غیر علمی و حاكی از سلیقهای غیر واقع»دين« برساخته
شناسان، دين را يكی يابد. بسیاری از جامعه از منشأ و ماهیت دين، به سمت نفی منشأ الهی آن سوق می 

  مرحلۀ تفكر اساطیری و قبل از    مرحلۀدانند كه بعد از  طراز با سحر و جادو میاز مراحل تكاملی بشر و هم
ماندگی فكری است. برخی چون عقب  نشانۀتفكر فلسفی قرار داشته است. از اين منظر، اعتقاد به دين،  

دانند؛ از اين روی، بر اساس هیچ يک از اين تعاريف مدرن، سخن  ها می ها، دين را افیون توده ماركسیست
شود و در گفتن از علم دينی، معقول نخواهد بود؛ چرا كه از آن منظر، دين به امری متعالی اطلاق نمی

 ها. طول تاريخ، يا چیزی چون سحر و جادو بوده، يا نوعی افیون توده 
قابل دفاع خواهد بود كه برای آن منشأ الهی و حقیقتی متعالی   علم دينی، زمانی تعبیری معقول و 
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و  داده  نشان  انسان  به  را  سعادت  مسیر  كه  است  حقايقی  از  حاكی  دين  صورت،  اين  در  كنیم؛  فرض 
كند؛ به اين صورت كه بین اين دو مقطع  پیوستاری بین زندگی دنیا و سرنوشت انسان در آخرت ايجاد می

رابطه ايناز زندگی،  برقرار است و رفتارهای  تأثیری  ای مستقیم  نهايی وی  انسان، در سرنوشت  جهانیِ 
مستقیم دارد؛ يعنی دين ورای نتايج دنیویِ رفتارهای انسانی، ناظر به حیثیتی است كه موجب سعادت يا  

 شود.  شقاوت انسان می
دهد كه بايد نسبت  آيد، وارد شده و نظر میشمار میهايی كه از قلمرو دين بهعلم در برخی از حوزه 

های دينی را از  بین اين دو نظر را با كار دقیق علمی تبیین كرد. برای اين امر، از يک سو بايد باورداشت
ها و مبانی آن تحلیل  فرض علمی را بر اساس پیش  نظريۀمنابع معتبر آن به دست آورد و از سوی ديگر،  

 (.253-25۱: ۱3۹2بین آن دو پرداخت )مصباح يزدی،  مقارنۀكرد و در نهايت، به 

 های مضاف علوم انسانی . تبیین فلسفه 3-3
كنند. هر يک از اين سه دسته، در سطوحی  بندی میالله مصباح، علوم انسانی را به سه دسته تقسیمآيت

های مضاف است كه  تر است، فلسفهدارای آثار اجتماعی هستند، اما در اين بین، آنچه از همه با اهمیت
 ای گذرا به اين سه دسته خواهد شد: رساند. در ادامه، اشاره های كلان علوم مدد می گیری به جهت

 . علوم انسانی كاربردی ۱-3-3
های مربوط به نیازهای متنوع انسانی است، دارای  حوزه   همۀدار تدبیر  علوم انسانی، از آنجايی كه عهده

  روزمرۀ عرض عريضی است. يک بخش از علوم انسانی، شامل برخی مسائل كاربردی است كه در زندگی  
شناسی، علوم تربیتی، مسائل خانوادگی و... مواردی هستند روانمردم نیز اثر مستقیم دارد. به عنوان مثال  

های روشنی در  اند و از سوی ديگر، اسلام ديدگاهكه از يک سو دارای نقشی مهم در زندگی افراد جامعه
ها دارد. يكی از وجوه تحول در علوم انسانی، تحول در اين دست از علوم برای ايجاد  هر يک از اين حوزه 

 (.۸4:  ۱3۸۸تغییر در شیوه و سبک زندگی اجتماعی است )مصباح يزدی، 

 كاربردی . علوم انسانی نیمه 2-3-3
گیران  سازان و تصمیمديگری از علوم انسانی، ارتباط مستقیم با افراد جامعه نداشته و از طريق تصمیم  دستۀ

مردم سروكار ندارد؛    همۀگذارند. اين هم بخشی از علوم انسانی است كه مستقیماً با  بر جامعه اثر می
با   برنامهنخبگان، تصمیم  واسطۀولی  و تصمیمگیران،  مردم هم میسازان  به  مسائلی چون   .رسدسازان 
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های اقتصادی،  سیاست، حقوق، اقتصاد از اين دست است كه مديران جامعه با انتخاب برخی از تئوری
كنند و اگر مثلًا رويكرد لیبرال را برگزينند، آثار منفی آن  های اقتصادی كشور را تنظیم و تدوين می برنامه

 (.۸4: ۱3۸۸متوجه جامعه خواهد شد )مصباح يزدی، 

 های مضاف(  . علوم انسانی بنیادين )فلسفه 3-3-3
ترين نوع، علوم انسانی بنیادين است كه به تعبیر وی، نقش ريشه را در بین سه نوع علوم انسانی، محوری

های  شوند. اين فلسفهكند و در صورت فساد ريشه، ساير محصولات هم فاسد میبرای ساير علوم ايفا می
كنند و مناسبات بین ارزش و دانش و های كلان يک علم را تعیین می گیری مضاف علوم هستند كه جهت

های اساسی برای تحول در علوم  نمايند؛ از اين روی، يكی از گام تحقق آن در عینیت را تدارک می   نحوۀ
های  علوم انسانی، تبیین فلسفه چهارگانۀانسانی و تولید علم دينی، پس از نقد علوم موجود و تبیین مبانی  

شناختی و  شناختی، هستیشناختی، انسانمضاف علوم به تفكیک هر علم است. چه آنكه مبانی معرفت
  فلسفۀ علوم انسانی يكسان و ثابت است، اما هر علم نیازمند تبیین و تأسیس    همۀشناختی نسبت به  دين

 شود. مضاف خود است؛ پس به لحاظ منطقی نیز، اين مرحله در گام آخر جانمايی می
ها بوده و از  تر نسبت به ديگر شاخهبنیادیاز نگاه وی، بخشی از مسائل علوم انسانی دارای وجهی  

كاربردیِ كمتری برخوردارند. ايشان نسبت مسائل بنیادين به مسائل كاربردی را به نسبت ريشه و   جنبۀ
كند كه شاخه از ريشه تغذيه كرده و هر نوع فساد در ريشه، اثرات خود را در ثمرات و  شاخه تشبیه می

ای مستقیم بین اين دو برقرار است؛ پس مسائل بنیادی در علوم انسانی  كند؛ يعنی رابطهشاخه منعكس می
شود )مصباح يزدی،  می  های مضاف يادهای علوم يا فلسفهنقش ريشه را دارند كه امروزه از آن به فلسفه

۱3۸۸ :۸4). 
های مضاف و علوم انسانی بنیادين، مثالی از علم اقتصاد بیان  اثرگذاری فلسفه  نحوۀايشان در تبیین  

 كنند: می 
بخش  شود و نتیجه هايی بیان میبه عنوان مثال، در علم اقتصاد مسائلی وجود دارد كه بر اساس فرمول 

توان بر اساس تجارب اثبات كرد كه كاملًا روشن است و جای ترديد ندارد. در عمل هم میها  آن  بودن
می نتیجه  قواعد  مثل  اين  را    مسئلۀدهند؛  مسائل  اين  ما  كه  است  اين  در  كلام  ولی  تقاضا؛  و  عرضه 

گويند اگر طبق اين قواعد عمل خواهیم در چه فضايی و برای چه هدفی پیاده كنیم؟ اين مسائل میمی
شود و چیزهايی از اين قبیل؛ اما  رود، رشد اقتصادی و رفاه نسبی حاصل می كنید، درآمد سرانه بالا می 

اقتصاد، ضرری هم برای انسان دارد   حوزۀ اقتصاد و يا در درازمدت، در خودِ  حوزۀها در خارج از آيا اين
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فروشی حلال است  گويد مشروبكند. علم اقتصاد نمی يا نه؟ جواب اين سؤال را علم اقتصاد بیان نمی 
ترين گويد وقتی برای كالايی تقاضا بود، اگر آن كالا با نازل يا حرام؛ به اين جهات كاری ندارد؛ فقط می

قیمت تولید شد، بیشترين سود را عايد شما خواهد كرد. شما بازاريابی كنید، ببینید مردم چه كالايی را  
با چه وسیله می را  كالا  آن  ببیند  كنید  بررسی  بعد  بخرند؛  ابزاری  خواهند  با چه  و  با چه مقدماتی  ای، 
بريد. علم اقتصاد  گاه شما سود بیشتری میتری ببرد؛ آنتر تمام شود و هزينه كمتوان ساخت كه ارزانمی

دهد؛ برای نمونه،  هايی را ارائه میتر هم فرمول در سطح وسیع  كند.ها را برای شما تعیین می اين فرمول 
درآمد بیشتری داشته باشند و يا در سطح    هااگر بخواهیم بدانیم در بازار قم بايد چه كار كنیم كه كاسب

هايی را بايد در امور اقتصادی داشته باشد، متخصصان كلان جامعه بخواهیم بدانیم دولت چه سیاست
گويند شما بايد بر اساس اين قواعد عمل كنید. اقتصاد به اين مسئله كه دهند و میكار ارائه می اقتصاد راه

های دينی مشخص نشده  ها هیچ يک از ارزش پردازد؛ در آن فرمول آن كالا بايد چگونه كالايی باشد، نمی
دنیازدگی را در انسان    يا پیامدهای روحی كه بر آن كار مترتب است، نیامده؛ بلكه به طور طبیعی، اخلاقِ 

جويی داشته باشد و سود، درآمد و  دهد؛ يعنی دائماً فكرش اين است كه كمتر هزينه كند، صرفهرشد می
به طور طبیعی، حرص و دلبستگی را افزايش میپس بیشتری كسب كند.  البته پیدايش اين انداز  دهد؛ 

  جامعۀ تواند در راه خدمت به  ی معنوی همراه باشد، میهاها وقتی با ارزش اين  همۀاخلاق كلیت ندارد؛  
 اسلامی و برای پیشرفت اسلام به كار رود. 

گويد بد است و آن اثر را دارد؛  گويد اين كار خوب است و اين اثر خوب را دارد و نه می اقتصاد نه می 
گونه عمل كنید، اين گويد اگر اينگذارد و میبلكه در يک شرايط خاصی، فرمولی را در اختیار شما می 

نتیجه را خواهید گرفت؛ اما اگر ما مبنايی داشته باشیم كه هدف را مشخص كند، يعنی مشخص كند كه 
خواهد توسعه اقتصادی داشته باشد؟ رشد اقتصادی را  ما چرا می جامعۀ خواهیم؟ اقتصاد را برای چه می 

گیرد. اگر اين هدف، ها در خدمت آن هدف قرار میآن فرمول   همۀخواهیم؟ در اين صورت،  برای چه می
برای ها  آن  كند؛ يعنیها، كار خود را می ول هدف ناپسندی بود، اگر هدف تكاثر و تفاخر بود، باز آن فرم

كند.  اش تكاثر و تفاخر است؛ همانی كه قرآن از آن با نكوهش ياد می شما خدمت خواهند كرد و نتیجه 
كنیم. برای  استفاده میاستفاده يا حسنگناهی بر علم اقتصاد نیست؛ ما هستیم كه از علم اقتصاد سوء

ريزی كنیم و برای اين كار، نیازمند استفاده كنیم، بايد زيربنای آن را درست پايه كه بتوانیم از آن حسن اين
 (.۸۸ -۸4: ۱3۸۸اقتصاد« هستیم )مصباح يزدی،  فلسفۀ»

 نظر . ملاحظات و نقد و  4
علم دينی   دربارۀ الله مصباح  اما در اين میان، نسبت به مطالبی كه با رجوع به آثار مختلف حضرت آيت
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 شود: می  اشاره ها  آن  رسد كه در قالب چهار نكته بهشناسی تولید آن بیان شد، ملاحظاتی به نظر میو روش 
مطالب يادشده با رجوع به آثار مكتوب و شفاهی حضرت استاد تنظیم شده است، در اين میان،   يكم: 

بخشی از اين منابع، مكتوبات حضرت استاد نبوده، بلكه آثاری است كه از طريق رجوع به آثار شفاهی  
از اين پس بیانايشان تنظیم شده است؛ به از تأملات و نكاتی كه  شود، ممكن  می   همین دلیل، برخی 

داشته باشد، چرا كه آثار يادشده در سالیان مختلف، ناظر به مسائلی تدوين ها  آن   است ريشه در نوع تنظیم
شود، متوجه  می  و بیان شده است كه در آن مقاطع، محل بحث بوده و برخی از تأملاتی كه از اين پس ذكر

 مسائلی است كه اينک برجسته و محل ابتلاء است.  
كنیم، بايد توجه داشته باشیم كه در تعريف، چند  می  تعريف علم يا دين بحث  دربارۀهنگامی كه    دوم:

 مرحله وجود دارد:  
لغوی است. در اين مرحله، سخن از وضع لفظ در مقابل مفهوم است و البته اينكه لفظ   مرحلۀ اول، 

توانیم هنگام ورود به هر  می  علم را در مقابل چه مفهومی قرار دهیم، امری قراردادی و اعتباری است و ما
به كار را كه  لغتی  به هر  ايضاح  می  بحث، وضع مربوط  بیان كنیم. دومین مرحله،  تنقیح كرده و  بريم، 

ای كه ذاتیات و يا لوازم آن را روشن كنیم. سومین مرحله، حكم  بريم، به گونهمی  مفهومی است كه به كار
دانسته شود، در  اگر مفهوم دارای مصداق  اين مرحله است كه  در  آن مفهوم است.  به صحت و صدق 

رحله، آنچه كه قبل از آن به عنوان »ما شارحه«  گیرد. در اين ممی فرهنگ علمیِ آن مفهوم مورد قبول قرار
 شود.  می شد، به عنوان »ما حقیقیه« شناختهمی شناخته

  وضع لغت سیمرغ ياد   دربارۀ اول،    مرتبۀسیمرغ اين سه مرتبه وجود دارد: در    دربارۀبه عنوان مثال،  
شود سیمرغ نام مرغی است كه آن را بلند است آشیانه.  می  شود كه در قبال چه مفهومی قرار دارد و گفتهمی 
گیرد. در اين مرتبه، به لفظ سیمرغ يا عنقاء  می   های مفهومی سیمرغ مورد توجه قرار دوم، ويژگی  مرتبۀدر  

 شود. می سوم، از حقیقی بودن اين مفهوم و مصداق داشتن آن ياد مرتبۀشود. در هیچ توجهی نمی 
نیز در مراحل و مراتب سه پیرامون علم  دنبالكاوش  اينست كه لفظ علم،    مرتبۀشود.  می  گانه  اول 

توان كاربردهای مختلف اين لفظ را دنبال كرد؛ اما در  می   معادل كدام معنا و مفهوم است؟ در اين مرتبه
نگاه نمی  مرتبۀ به لفظ علم  به حقیقت و  دوم و سوم،  آن و  ذاتی و عرضی  لوازم  به مفهوم و  شود، بلكه 

آيد، می  های معرفتی مختلف پديدحوزه   دربارۀ هايی كه  شود. اختلافات و نزاعمی   واقعیت داشتنِ آن توجه 
از نوع اختلافات لغوی نیست تا با رجوع به وضع، حل و فصل شود؛ بلكه از نوع اختلافات نوع دوم و 

در   كه  اختلافاتی  از  بسیاری  و  است  در  اول،    مرتبۀ سوم  ريشه  دارد،  وجود  لغت  يک  كاربرد  در  يعنی 
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های تحلیلی و مفهومی حل دوم از طريق دقت  مرتبۀدوم و خصوصاً سوم دارد. اختلافات    مرتبۀاختلافات  
حقايق عینی وجود دارد و    دربارۀ سوم، از نوع اختلافاتی است كه    مرتبۀشود، اما اختلافات  می  و فصل

 شناختی دارد.  های هستیاين اختلافات، بیشتر ريشه در بنیان
كنند، اين اختلافِ  می  تعريف علم اختلاف  دربارۀ های مختلف  منظور اينست كه هنگامی كه گروه

آنها، اغلب از نوع اختلافات لغويین نیست تا برای رفع آن، به مباحث لغويین مراجعه شود و يا آنكه در 
نهايت، از وضع مربوط به خود سخن گفته شود و از ديگری خواسته شود پیرامون مفهوم مربوط به اين  

 مواضعه و قرارداد بحث كنیم. 
های آمپريستی و شناختی در زمینه علم، ريشه در رويكردهای مختلف معرفت   دربارۀ اختلافات موجود  

های كانتی و نئوكانتی دارد كه مرجعیت عقل، وحی و مانند آن را در شناخت جهان واقع نفی كرده يا فلسفه 
گرداند و در نتیجه، مفاهیمی از علم را كه مقید به شناخت می   و مواجهه با واقع را به افق حس مقید و محدود 

دانند؛ لذا می   حسی و آزمون، اثبات، ابطال و يا تأيید حسی نباشد، مفاهیمی كاذب و غیر واقعی از علم 
لغات را كه ناظر به مفاهیمی از علم باشد كه خصلت   همۀ بدون آنكه خود را درگیر مباحث لغوی كنند،  

دانند؛ چه اينكه می   و در عین حال كاذب و غیر واقعی از علم   پذير نداشته، مفاهیمی تاريخی تجربی و آزمون 
ای و يا پسامدرن نیز، مفهوم پوزيتیويستیِ علم را نه به دلیل مواضعه و كار لغوی، بلكه به رويكردهای قاره 

 عرصۀدانند كاربرد لغت و وضع آن در  می   چون ها  آن   كنند. می   شناختی خود نفی های معرفت دلیل بنیان 
فرهنگ، كاری جمعی است و با پیشنهاد افراد قابل تغییر نیست، از كاربرد مفهوم علم عدول كرده و به جای 

 كنند؛ مانند »مطالعات اجتماعی و سیاسی«. می   آن، از لفظ »مطالعات« استفاده 
با نظر به آنچه گفته شد، تعريف نهم از علم نیز كه با صرف نظر از كاشفیت، صدق و كذب و مانند  

كند كه نوعی وحدت، اعم از موضوع، غرض و غیره در آن  می  ها علم را مجموعه مسائلی تعريفاين
 ها باشد.  لحاظ شده باشد، تعريفی نیست كه بتواند مورد توافق پوزيتیويست 

ای بر چنین مجموعه  دهند، تنها در صورتی قابل اطلاقمی  قرار   scienceها مفهوم علم را كه معادل  آن 
آزمونمی  خاصیت  كه  چنین  دانند  صورت،  اين  غیر  در  باشد،  شده  حفظ  مجموعه  اين  در  پذيری 

از نگاه ايشان علم نخواهد بود. چنین مجموعه كادمیک درآمده باشد، اما  ای، هر چند كه به صورت آ
شناسی، زبان،  شناسی، انسانباشد، مانند مردم   humanitiesتواند از نوع انسانیات يعنی  ای می مجموعه

شود، به رغم هويت  می  ها كه با روش تفهمی شناختهفقه، كلام، فلسفه و غیر آن. اين مجموعه آگاهی
كادمیک خود، هرگز اجازه ندارند كه علم شمرده شوند، به اين دلیل ك ها را  اين نوع از معرفتها  آن  هآ
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عرصۀ حیات  توانند موضوع برای علومی باشند كه  می  دانند كه تنهامی  فرهنگی-هايی تاريخیبرساخت
 دهند.می ها را مورد پژوهش تجربی خود قرارو زيست انسان

آيت تعريفی است كه در جهان اسلام،  تقريب نهم )تعريف مختار  الله مصباح(، نوعی مواضعه و 
قابلیت توافق نسبت به آن وجود دارد؛ زيرا در مباحث تاريخی جهان اسلام، با نظر به مقید نبودنِ معرفت 

برهانی، فیلسوفان جهان اسلام،  - علمی به معرفت تجربی و حسی و بر اساس استفاده از روش قیاسی
اند و از آن پس، به سبب اختلافاتی كه دربارۀ علوم اعتباری پديد مايزِ موضوعات دانستهتمايز علوم را به ت

اند، لكن اين گونه از مباحث، تنها در  آمده است، برخی تمايز علوم را به اغراض و مانند آن بازگردانده
ی از منابع معرفتی، به رسمیت شناخته و به  فرهنگی قابل امتداد است كه دست كم عقل را به عنوان يك 

سوبژكتیو يا بین الاذهانی بودنِ آن قائل نباشند. در جهان مدرن، با تأكید بر هويت بین الاذهانی فرهنگی  
و تاريخی عقل، تفاسیر پوزيتیويستی از علم نیز مورد خدشه قرار گرفته و در اين مسیر، علوم مختلف به  

پديدمعرفت عالمان  كنش  در  كه  شدند  تعريف  عاملِ  می   هايی  تعاريف،  از  گونه  اين  در  يعنی  آيد؛ 
 شود. می بخش به اسم موضوع و غايت، كنار گذاشتهوحدت

هايی  دارند، اين علوم را رشتهمی  علوم انسانی بیان  دربارۀ حضرت استاد در يكی از تعاريفی كه  سوم:
و  می  فكر  با  كه  و    انديشۀدانند  اپیستمولوژی  مباحث  تعريف،  اين  اساس  بر  دارند.  سروكار  انسان 

تر است  رسد مناسبمی  گیرند. به نظرمی  شناسی و يا حتی منطق نیز در قلمرو علوم انسانی قرارمعرفت
آيد و اين  می   انسانی پديد   ارادۀگفته شود كه علوم انسانی، علومی است كه موضوع آن بر اساس علم و  

مطابق تعريفی است كه فارابی در تعريف علوم انسانی در تحصیل السعاده به كار برده است؛ البته حضرت 
  انسانی در موضوعات علوم انسانی اشاره ارادۀهای ديگر از عبارات خود به حضور عنصر استاد در بخش

 كنند. می 
بايد توجه داشت كه اين تعريف از علوم انسانی، بعد از تعديل و تقريب به تعريف فارابی همچنان  

موضوعاتی    دربارۀ ها قرار گیرد، زيرا آنان با قبول اينكه علوم انسانی  تواند مورد توافق با پوزيتیويستنمی
شود، به لوازم ديگری نیز ملتزم هستند كه اين تعريف به تنهايی  می انسانی ايجاد ارادۀكند كه با می بحث

انسانی  ها  آن  مشتمل بر اينكه علوم  از جمله  تبیینی و تجربی   دربارۀ نیست.  با روش  موضوعات مزبور 
علوم را به دو قسمتِ  ها  آن  كنند و نیز اينكه در قبال علوم انسانی، علوم طبیعی قرار دارد، لذامی  كاوش 

كنند و حال آنكه علوم انسانی در تعريف مزبور كه  می  ی تقسیم( و انسانی يا اجتماعNaturalطبیعی )
 گیرد.  می مرادف حكمت عملی است، در قبال حكمت نظری قرار
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های مضاف در قلمرو  های مضاف است و فلسفهدر بیان ايشان، علوم انسانی وابسته به فلسفه  چهارم: 
گرفته قرار  انسانی  فلسفهعلوم  آنكه  حال  و  بنیاناند  به  ناظر  اگر  مضاف،  هستیهای  و  های  شناختی 

گیرد و متافیزيک كه به احكام  می   متافیزيكی علوم انسانی باشد، در قلمرو متافیزيک و فلسفه خاص قرار
گیرد  می  گويد، در قلمرو علوم انسانی قرارمی  پردازد و يا از تقسیمات وجود سخنمی  هستی موجودات 

 شود.می حكمت و علوم نظری ملحق حوزۀ و به 
گیرد، بلكه  بندی علوم جديد نیز در قلمرو علوم انسانی قرار نمیهای مضاف در تقسیمفلسفه و فلسفه

های مضاف، دانش تجربی نیستند، بلكه دانش و معرفت  در قلمرو انسانیات است، زيرا فلسفه و فلسفه
اند و عقل در رويكردهای كانتی و نئوكانتی و پوزيتیويستی به افق عقلانیت افول كرده و  تجريدی و عقلی

معرفتی علمی   اساس،  اين  بر  آن  و محصول  نیست  فرهنگی  يا  و  انسانی  برساخت  از يک  فراتر  چیزی 
نیست، بلكه معرفتی است كه در زيست انسان اثرگذار است و موضوعِ برای معرفت علمی است. در اين  

 زمرۀنیتی كه در آن نهفته است، در  گیرد و معرفت فلسفی به رغم عقلامی  گاه، فلسفه در قبال علم قرارديد
تواند واقع شود و اين امر نیز امری لغوی نیست كه با مواضعه و قرارداد حل  های علمی نمیعقلانیت

ها، امكان های معرفتی مربوط به خود است و با تمايز در اين بنیانشود، بلكه امری است كه مبتنی بر بنیان
 وصول به تعريف مشترک وجود نخواهد داشت.  

 گیری . نتیجه 5
شناسی  شناسی راهبردی است كه ريشه در دينالله مصباح، برخاسته از يک مسئلهعلم دينی آيت  نظريۀ

های تمدنی دارد؛ شناخت دقیق و عمیق وی از ماهیت تمدن  عمیق و امتدادبخشی به قواعد فقهیه در كنش
دهد كه در مواجهه با  غرب و دستاوردهای نظری آن در قالب علوم انسانیِ مدرن، به وی اين امكان را می

دهد هنگامی كه انديشمندی در مواجه تاريخی نشان می  تجربۀآن، در موضعی فعال و نه منفعل قرار گیرد.  
اجتماعی در مقیاس تمدنی، از شناخت عینی دقیق برخوردار نبوده، مسیر التقاط و انحراف   مسئلۀبا يک 

 را پیموده است.
اندازد. وی در گام  وجهی برای تولید علم دينی، طرحی نو در می راهبردی سه  ارائۀمصباح با  استاد  

دهد. اين امر در عین اينكه  نخست، نقد علوم موجود را در دو سطح نقد درونی و نقد مبنايی پیشنهاد می
آورد، چه آنكه احساس  اجتماعی تولید علم دينی را نیز فراهم می  زمینۀدارای دستاوردهای علمی است،  

از جوامع علمی، مسیر علم انسانی مدرن در بسیاری  بودن علوم  قابل خدشه  ورزی  نقدناپذيری و غیر 
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های مطوی اما راهبردی در تولید علم دينی، بسترسازی  آزادانديشانه را سد كرده است. پس يكی از گام 
نقدهای منطقی و بیان تهافت بین نظريه و نتیجه و نیز بین مبانی و   ارائۀعلمی است.  جامعۀاجتماعی در 

شود از يک سو جرأت نقد و نوآوری فراهم آمده و از  عملكرد علمی در علوم انسانی اسلامی، موجب می
 پذيرش سخن نو پديد آيد.  زمینۀسوی ديگر، 

های علوم انسانی مدرن در دو سطح درونی و ها و نارسايیدر گام دوم و پس از نشان دادن كاستی
الله مصباح، علوم انسانی اسلامی را رسد. آيتمبنايی، نوبت به تأسیس مبانی علوم انسانی اسلامی می

می اساسی  مبنای  و  پايه  چهار  معرفتدارای  هستیداند،  انسانشناسی،  دينشناسی،  و  شناسی  شناسی 
آورند. اين مبانی، حیثیت عامّ  های بنیادينی هستند كه امكان تولید علم دينی را فراهم می ترين دانشمهم

 كنند.  تغذيه میها آن علوم از  همۀبخش بوده و  علوم انسانی اثرگذار و جهت  همۀداشته و در 
ها در علوم انسانی است. پس تک رشتهآيد، ناظر به تکشمار میگام سوم كه نسبت به گام قبلی، أخص به

تخصصی    شاخۀعلوم انسانی اسلامی، بايد گام در مسیر تولید علم دينی در هر    فلسفۀاز تولید مبانی و  
دسته از علوم انسانی از يكديگر و تقسیم آن به علوم انسانی كاربردی،  الله مصباح با تفكیک سهنهاد. آيت

دهد. از  های مضاف علوم« در علوم انسانی بنیادين را میكاربردی و بنیادين، پیشنهاد تأسیس »فلسفهنیمه
های خرد و كلان آن علم از اين  گزاره   همۀ يک علم را دارد كه    ريشۀمضاف علوم، حكم    فلسفۀ نظر وی،  

ه به هر علم، جهت، معنا و رويكرد اختصاصی و تعیّن  كنند و اين امر است كمضاف تغذيه می  فلسفۀ
 بخشد. می 
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 ، قم: بوستان كتاب.  فلسفه و روش علوم اجتماعی(، ۱40۱پارسانیا، حمید ) .2
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 خمینی)ره(. 
(،  اول، حوزه و دانشگاه )كتاب  رابطه ايدئولوژی و فرهنگ اسلامی با علوم انسانیــــــ )بی تا(،   .۱4

 .۷۷پژوهشكده حوزه و دانشگاه، ص

 
 

 


